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پس از فرود
جایــگاه او بند و چاه اســت و بس، چراکه نه 
در ســرش مغز اســت و نه در تنش رگ». خسرو 
از خون برادر و کین پدر، خســته جگر و آزرده بود 
و در خود می پیچید، ســپاه را خوار کرد و از خود 
براند و پیوســته از مژگان خون فشاند، هیچ یك از 
سران ســپاه را نپذیرفت که روانش از مرگ برادر 
ســخت درهم شکسته شــده بود. توس و گودرز 
می دانســتند چه نابخردى هــا کرده اند و خود در 
ماتم نشســته، نمی دانستند با جنایتی که مرتکب 
شــده اند، چه کنند و چه گونه کیخســرو، شهریار 
ایران را آرام گردانند. سرانجام به نزد رستم رفتند 
کــه او پایمردى کند، با این پــوزش که آنچه باید 
رخ می داد، رخ داده است وگرنه هیچ کس آهنگ 
رزم با فرود را نمی داشته و در آنچه واقع گردیده، 
همه ناتوان و دست فروبســته بودند، کجا توس 
آرزوى کشته شدن فرزندش، زرسپ و دامادش ریو 
را می داشــته، هرگز اندیشــه آزردن خسرو به سر 
توس راه نیافته و آنان به روشنی نمی دانستند که 
آن جوان، برادر خسرو و فرزند سیاوش است و او 
را ترکی پنداشــته بودند که سوداى مبارزه با سپاه 
ایران را دارد و از رســتم خواستند تا خواهشگرى 
کرده، شــهریار بــه جوانی اش، آنان را ببخشــاید 
و به خســرو بگوید تنها نــواده کاووس کی در این 
میانه کشــته نشد که فرزند توس نیز هلاك گردید 
و فرجام جنگ چنین اســت. دیرهنگام همان روز، 
تهمتن به نزد شــاه رفت، زمین ادب ببوسید و او 
را بسیار بستود و گفت: «شهریارا، به خواهشگرى 
آمده ام تا بر توس و ســپاه او ببخشــایی. تو خود 
نیك تــر می دانی که هیچ کس بی بهانه نمی میرد 
و آنچــه رخ داده، تقدیر الهی بوده وگرنه کســی 
در ســپاه ایران نسبت به برادر شهریار ایران گمان 
بد نمی داشــته. در سرشــت توس تندى و خشم 
هست، اما ناهشیاری و کین جویی نیست، این تلخ 
رویداد، دل همگان را خســته و رنجور گردانیده، 
گویی دســت تقدیر پرتوان تر از آن بوده که توس 
را بــازدارد تا فرزند خویش، زرســپ را به قتلگاه 
بفرســتد و خون آن جوان برومند این گونه بی گناه 
بریزد». خســرو در پاسخ رستم گفت: «اى پهلوان 
ایران زمین، دلم از ریخته شــدن خون برادر سخت 
آزرده اســت، اگرچه دلم پردرد و پیچان است، اما 
ســخن تو مرا آرام می گرداند». آن گاه رستم اجازه 
خواســت تا توس به درگاه شــهریار ایــران آید و 
آرزو کرد دل شاه نســبت به او نرم گردد. شهریار 
ایــران با اکراه خواهشــگرى رســتم را پذیرفت و 
اجــازه داد توس به بارگاه او وارد شــود. رســتم 
در پاســخ، شــهریار را آفرین کرد با این آرزو که تا 
روزگار روزگار اســت، جــاودان و انوشــه بماند و 
همچنــان زمین، بنده او باشــد و تــاج و تخت او 
پایدار و گیتی دستمایه فر و شکوه او. آن گاه توس 
بار یافت، زمین ببوسید، پوزش خواه سر فروافکند 
و گفــت: «من خود، دلی آکنــده از غم دارم برای 
آنچه رخ داده؛ که اندوه من دوگانه اســت، تیمار 
فرزنــد و تیمار فرود و فراتر از همه جانم آکنده از 
شرم شــهریار ایران اســت و براى جان پاك فرود 
و زرســپ، درونم چون آتشــکده اى در تب و تاب 
اســت و می دانم گنه کار هســتم و خود پیوســته 
خویشــتن را ســرزنش می کنم، اگر شــاه فرصتی 
دوباره بــه من دهند، بروم و کین خون ســیاوش 
را بگیرم و آن پســتی را به بلندى رســانم و همه 
رنج لشــکر را بر دوش کشم؛ خواه دشمنان ایران 
را از پــاى درآورم و خواه خود در راه آبروى ایران 
جان بســپارم. بر آنم که از این پس آرام و راحت 
بر خود حــرام گردانم و جز تَرك رومی، کلاهی بر 
ســر ننهم و همه همت خویــش را در راه حفظ 
آبــروى ایران و گرفتــن انتقام خون ســیاوش به 
کار گیرم». شــاه با شنیدن این سخنان آرام گرفت 
که دلی مهربان داشــت و در اندیشــه کینه ورزى 
نبود. روز دیگر که شــاه بر ســپاه ببخشود، رستم 
با گروهی از ســرداران سپاه و پهلوانان ایران زمین 
به درگاه آمدند و شــهریار به آنــان گفت: «دیدید 
چه گونه منوچهر، انتقام خون نیاى خویش، ایرج 
را از ســلم و تور گرفــت و دامن خویش را از ننگ 
پاك گرداند و اکنون خون ســیاوش بر زمین مانده 
و بســیار از گودرزیان در این میانه کشته شده اند و 
در دشــت هاى تورانیان هنوز دست و پاى بریده و 
درهم  شکسته ایرانیان پراکنده است، گویا سوداى 
آن دارید کــه روزگار را به خوشــی بگذرانید و از 
آنچه تورانیان با شــما و نیاکان تان کرده اند، آسان 
بگذرید». دلیران ســپاه ایران چــون رهام، گرگین، 
گودرز، توس، خرادبرزین، زنگه شاوران، بیژن و گیو 
و دیگر کندآوران از شرم در برابر شهریار ایران سر 
فرو افکنده ایســتادند و سپس بر خاك بوسه زده، 
گفتند: «اى شهریار نیك اختر شیردل، ما همه بنده 
تو هستیم و از آزردگی خسرو سخت شرمنده ایم، 
اگر شهریار ایران فرمان جنگ صادر فرمایند، همه 
ما آماده سرفشــانی هستیم». شــهریار چون این 
سخن بشــنید، گیو را نزد خود فراخواند و او را بر 
جایگاهــی رفیع بنشــاند و بنواختش و خلعتش 
بخشید و به او گفت: «اگر من بر اورنگ شهریارى 
تکیه زده ام، به لطف تو بوده است». و افزود اینك 
که ســپاه را به فرماندهی توس روانه توران زمین 
می کند، توس نباید بدون مشــورت با او، دست به 
اقدامی بزند و او نیز هرگز در ســپاهی گرى تندى 
نکند که کارى ســهمگین است و نباید این نبرد را 
خُرد بشــمرد و آرزو کرد روان او و برادرش، بهرام 

و خاندان گودرز پیوسته روشن بماند. 
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یادمانی برای نکوداشت 
اهداکنندگان کتاب و سند

 یک سازه ســه تکه ای با ابعاد متفاوت در سه سایز 
که تداعی گر شــخصیت های بزرگ و کوچکی است که 
در این سرزمین هر یک به سهمی و مقداری در ساخت 
تمدنی که امروز ما ناظر  و شــاهدش هستیم، مشارکت 
یا نقش داشته اند. در هر ســازه اسامی اهداگران روی 
آجرهای برنزی کــه هر کدام پنجره روی این ســازه را 
شکل می دهند، همچون پنجره ای که رو به آینده پیش 
پــای ملت خود گذاشــته اند، حک و نصب می شــود. 
اسامی ای که هر کدام دریچه ای پیش روی آینده گشوده 
و چراغی پیش پای مردمان این سرزمین برفروخته اند. 
این یادمــان یکی از مدرن ترین آثار پرویز تناولی اســت 
و شــاید به لحاظ ابعــاد یکی از بزرگ ترین آنها باشــد 
که با همکاری و همراهی شــاگرد مبرز ایشان مونا پاد 
ســاخته و در محوطه ســقف دار کتابخانه ملی نصب 
شده است. تناولی در مســیر کارنامه هنری خود، ابتدا 
از دست ســازه های ســاده و با ابزارهای دم دستی آغاز 
کرد و بعد کارهایش رفته رفته متأثر از ســنت ایرانی با 
گرایش به ســبک اصیل سقاخانه، که مملو از نشانه ها 
و المان هــای کوچک و بزرگ برآمــده از فرهنگ، تاریخ 
و ادبیات ماســت، رنگ و لعــاب ایرانی گرفت و بعدتر 
بــا رجعت دوباره به مدرنیتــه و این بار با اهمیت دادن 
بــه مکتب هایی همچــون مینی مالیســت های غربی، 
دســت به ساخت آثاری زد که در عین سادگی، پیچیده 
و در عین بی معنایی، پر از مفاهیم عمیق انسانی است. 
به خصوص اثر یادمان اهداگران یکی از ساده ترین و در 
عین حال پرمعنی ترین آثار اوست، چه در شکل و ظاهر 
ســاختی و چه در شــکل و ظاهر محتوایی و طراحی. 
آنچه اثر یادمان کتابخانه ملی ایران ساخته پرویز تناولی 
را دارای ویژگــی منحصربه فرد دیگــری می کند، عبور 
تناولی از تناولی به احترام کســانی است که نامشان بر 
این یادمان حک خواهد شــد. تناولی با ارائه ساده ترین 
کار خود ســعی کرده توجهات را از روی اثر به اسامی 
معطوف کند و خود را کنار بگذارد، تا بی شــمار کسانی 
که باعث و بانی ســاخت این عظمت و شکوه فرهنگی 
هســتند، جلوه کرده و دیده شــوند. شــاید برخی فکر 
می کنند یک بنای یادبود باید شــکل عجیبی می داشت 
یا کار پیچیــده ای می طلبید، آنچه در آثار فرهاد و دیگر 
آثار تناولی هم نمونه هایی از آن را سراغ داریم و پیش 
از این دیده بودیم، در صورتی که تناولی با اجرای چنین 
طرح سهل و ممتنعی نشان داده که ساخت و ایده اثر 
معطوف به هدف و منظور آرتیست است و هنرمند در 
این یادمان بیش از آنچه بخواهد اثر خارق العاده ای به 
وجود بیاورد، می خواسته کسانی که در شکل گیری این 
تمدن و فرهنگ با اهدا و ازخودگذشــتگی خود نقش 
داشته اند، دارای اهمیت شوند و به چشم بیایند. همین 
است که وقتی به یادمان نگاه می کنیم بیش از هر چیز، 
این اسامی هستند که ما را جذب می کنند و نه سازه ای 
که آنها را در بر گرفته است. پرویز تناولی در این اثر، چه 
در فرم ســاخت، چه در ابعــاد کار و چه در رنگ بندی 
و چیدمانی که به کار بســته است، تمام سعی خود را 
به کار بســته تا نگاه ها را متوجه این امر پسندیده یعنی 
اهدای کتاب و ســند و اسامی کسانی کند که به نوعی 
قوام بخش و تقویت کننده نهــادی بوده اند که عصاره 
دانش و تمدن ما را در خود گرد آورده و از آن حفاظت و 
پاسداری می کند. باید اذعان کرد مسیری که به ساخت 
این یادمان منجر شد، حضور تناولی و انبوه اسامی ای که 
روی آن جای گرفته یا خواهند گرفت، به نوعی نشانگر 
اعتبار و ارزشی است که کتابخانه ملی نزد اهل اندیشه 
و هنر در این کشــور دارد و روایتگر سرمایه نمادین این 
نهاد در قدرت فرهنگی و نرم در روزگار ماست. نهادی 
که اراده کند می تواند بزرگان یک کشور را گرداگرد خود 
جمع کرده و با دست خالی غنی ترین جایگاه فرهنگی 
و منزلت اجتماعی را ایجاد کرده و همچون اثر تناولی، 
آثار بسیاری را از این گرداگردی و هم افزایی شکل دهد 
یا در اندرون خود بســازد، اگر برند ارزشمند آن شناخته 
و در راســتای اهداف بزرگی متناسب با جایگاه، نقش 
و پتانســیل های موجود آن به کار بسته شود. جایی که 
اگر بخواهم نام های شــیفته آن را ذکر کنم باید به عدد 
تمامی کســانی که در این خاک زندگی کرده  و خطی بر 
کاغذ آورده اند، اسم به پیوست این نوشتار اضافه کنم. 
کســانی که اگرچه به اندرون کتابخانه ملی راه ندارند، 
ولی از برون دل و جانشان برای این جایگاه مقدس برای 

اهل فرهنگ می تپد.

ما و شورای نگهبان
به نظر می رســد شــورای نگهبان برای رسیدگی 
به صلاحیت داوطلبان به برخی از مســائل یادشــده 
یا بســیاری از آنها توجه نکرده اســت و مصداق آن، 
اعلام برنامه یکی از نامزدهای تأییدشــده در روز دوم 
خردادماه به بیان شــخص ایشان است که در روزنامه 
«شرق» مورخ ســوم خرداد ۱۴۰۰ درج شده است که 
مختصرا به آن می پردازیم. آیا شورای نگهبان می تواند 
بر درســتی این نظــرات صحه بگــذارد؟ و صلاحیت 
تدبیر و مدیریت ایشــان را تأیید کند؟ ایشــان گفته اند 
«به عنــوان جریان دوم انقلاب مدلــی را برای اصلاح 
حکمرانی تهیه کرده ایم و نظام های مدیریتی کشور را 
تغییر می دهیم». به فرض آنکــه این بیان با توجه به 
معانی واقعی آن گفته شــده باشد، در حقیقت بیانی 
اســت از گفته های اخیر آقای تاجزاده که خواســتار 
اصلاح حکمرانی شــده اند. رئیس جمهور نمی تواند 
حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را که بر پایه ولایت 
فقیه، قانون گذاری مجلس و تفکیک قواســت، تغییر 
دهد و نظام های مدیریتی کشور که ایشان به آن اشاره 

کرده اند، این گونه موارد است.
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از وقتی محســن رضایــی آرایش علیه رئیســی 
و ســه نامزد جبهه انقــلاب به خود گرفته اســت، 
حملات اصولگرایان هم به او تشــدید شــده است؛ 
آن هــم در حالــی که نخســتین شــایعه مربوط به 
رد صلاحیت ها که از ســوی کانال های خبری برخی 
جریان هــای اصولگرایــی، به  طور مشــخص جبهه 
پایداری، منتشــر شــد مربوط به محسن رضایی بود! 
روز گذشــته هم کیهان در ســتون یادداشت اصلی 
خــود و هم فرهیختگان در تیتــر و عکس یک خود، 
محسن رضایی را اولی غیر مستقیم و دومی مستقیم 
هدف قرار داده اند. کانال های تلگرامی نیز از ســمت 
اصولگرایــان علیه دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به صف شــده اند. یک کانال تلگرامی با هشتگ 
اختصاصی نوشــته است: « محســن رضایی که این 
روزها با جراحی زیبایی عزم رســیدن به پاســتور را 
دارد، اخیرا در جلســه اصلی ســتاد انتخاباتی خود 
گفته گزینــه اصلی رأی آور ۱۴۰۰ هســتم. محســن 
رضایی گفته که مــن می توانم در دور اول انتخابات 
با نقد رئیســی و تراشــیدن بدنه رأی او، به دور دوم 
انتخابــات بــروم و در دور دوم با حمــلات مکرر به 
رئیســی، رئیس جمهور ایران شوم. شــنیده ها نشان 
می دهد که تخریب روزهای گذشــته آیت االله رئیسی 
توسط محســن رضایی به همین خاطر بوده که بعد 
از طلب پســت معاون اولی از ایشــان و پاسخ منفی 
آیت االله رئیسی، محســن رضایی با حمله به رئیسی 
ســودای پیروزی در انتخابات را در سر می پروراند». 
این کانال تلگرامی از صحبت های محسن رضایی با 
عنوان «توهمات ذهنی آقا محســن» نام برده و گفته 
که ناشی از مشــاوره های غلط اطرافیان او بوده که 
بارها مجموعه های نظارتی نســبت به فاصله گرفتن 
از آنان به رضایی هشدار داده بودند. روزنامه کیهان 
هم در ســرمقاله خود بدون ذکر نام محسن رضایی، 
وعده یارانــه ای او را نقد کرده و غیرعملی دانســته 
اســت. این در حالی اســت که وعده های مشــابه از 
ســوی دیگر نامزدهــا، حتی اعضــای جبهه انقلاب 
نیز دیــده می شــود. در مطلب کیهان آمده اســت: 
«کاندیدایی که قول افزایــش ۱۰ برابری یارانه نقدی 
را می دهد، باید بداند عملی شــدن این وعده حداقل 
در ســال ۱۴۰۰ و با وجود قانون بودجه امسال شدنی 
نیست؛ زیرا رئیس جمهور ســیزدهم از ۱۲ مردادماه 
که ســکان اجرائی کشور را بر عهده می گیرد بایستی 
تا پایان امســال تکالیف قانــون بودجه ۱۴۰۰ را عمل 

نماید و در این بودجه اعتباری برای افزایش ۱۰برابری 
یارانــه دیده نشــده اســت. البته کاندیــدای مذکور 
می تواند برای ســال های بعد در این خصوص وعده 
دهد اما بایســتی منابع تهیه این یارانه را به درســتی 
تبییــن نماید. ضمن اینکه ســؤال جدی بســیاری از 
کارشناســان این اســت که آیا نظام فعلی پرداخت 
یارانــه اساســا اقدام صحیــح و هدفمندی اســت 
یا اینکه باید این شــیوه به کلی تغییــر کند». این در 
حالی است که هم زمان محسن رضایی هم در توییتر 
ایده ســاخت یک میلیون مسکن رئیســی را از بابت 
اصالت آن مــورد انتقاد قرار داده و بدون نام بردن از 
او نوشته است: « ســاخت یک میلیون واحد مسکن، 
طرح خاص و ایده ویژه هیچ کاندیدایی نیســت. این 
قانون مصوب مجلس محترم است و تمام دولت ها 
موظف به اجرای آن هســتند». او در ادامه به طرح 
نهضت مســکن ایرانیان که جزء برنامه های خودش 
اســت، اشــاره کرده و نوشــته اســت: علاوه بر یک 
میلیون واحد مســکن مصوب، ســالانه یک میلیون 
واحد مســکن هم با احیای بافت فرســوده خواهیم 
ســاخت. فرهیختگان هم محسن رضایی را صفحه 
اول عکس و تیتر یک کــرده و به او عنوان کنایه آمیز 
«متخصص ساده انگاری» را داده است. این روزنامه 
در گــزارش مفصلی به نقد ایده ها و برنامه های دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت پرداخته و نوشته است: 
«اولا؛ یکی از نقص هایی که در صحبت های محسن 
رضایــی وجود دارد، کلی گویی و ارائه هدف و متغیر 

به جــای برنامه اســت که اجرائی شــدن اغلب آنها 
می تواند پیامدهــای نامطلوبی بــرای اقتصاد ایران 
داشته باشد. وعده های وی در مورد تورم و مالیات از 
این جنس است. ثانیا؛ به  نظر می رسد محسن رضایی 
در دام سیاســت های عوام فریبانــه افتاده و با ضرب 
و تقســیم ها و رســیدن به اعدادی جذاب، خواسته 
یا ناخواســته می خواهد حواس فقــرا را جمع کند. 
ماننــد پرداخت یارانه ۴۵۰هزار تومانی (که چه بســا 
غیرممکن اســت) و حقوق به زنان خانــه دار. ثانیا؛ 
تناقضــات موجود در صحبت های محســن رضایی 
به قدری واضح اســت که نیازی به توجیه ندارد. وی 
می خواهد ارزش پول ملی را حفظ کند و از آن طرف 
هــر طرحی ارائه می دهد، بر پول پاشــی (که منشــأ 
تورم اســت) تأکید می کند؛ مانند طــرح جبران زیان 
و بیمه ســرمایه گذاران بورس». یک فعال سیاســی 
اصولگــرا هفته گذشــته گفته بود محســن رضایی 
در ســال های گذشــته تلاش هایی را برای راه اندازی 
دولت برنامه محور انجــام داده و می تواند در قامت 
یک رقیب در برابر رئیســی ظاهر شود. یک تحلیلگر 
اصلاح طلب نیز نوشــته بود که به نظر تنها کســی 
که در مســئله رقابت با رئیسی جدی است، محسن 
رضایی اســت؛ مابقی را باید نامزدهــای الکی برای 
خالی نبودن عرصه به حســاب آورد. البته اگر ناچار 
نشــود مانند قالیبــاف در ســال ۹۶ در لحظات آخر 
کنار بکشــد! «شــرق» نیز پیش از رد صلاحیت علی 
لاریجانی، پیش بینی شــکل گیری یک ســه ضعلی را 

بین لاریجانی، رئیســی و رضایی داده بود. با ناکامی 
لاریجانــی از ورود به انتخابــات و موضع گیری های 
اخیر محســن رضایی، به نظر می رســد شــاهد یک 
دوقطبی، این بار از درون جریان اصولگرایی خواهیم 
بود؛ جبهه موســوم بــه انقلاب در مقابل محســن 
رضایی. برای همین ســایت اصولگــرای جهان نیوز 
در واکنــش به ایــن گزارش روز گذشــته نوشــت: 
«حضور محسن رضایی در گفت وگوی ویژه خبری و 
حرف هایش به خصوص تعریضی که به سیدابراهیم 
رئیسی داشت، جریان اصلاحات را که به داشتن یک 
گزینه جدی مقابل رئیسی امیدوار نیست، به این فکر 
انداخت که از رضایی ساخته و در مقابل رئیسی قرار 
دهد!». اما ادعای دوقطبی شــدن که به جز «شرق» 
رســانه هایی ماننــد جهان صنعــت و خبرآنلاین نیز 
درباره آن نوشته اند، ناظر بر سخنان مشخص و شفاف 
و موضع گیری های خود محسن رضایی است؛ مانند 
همان توییت قبلی اش درباره خرده گرفتن به ایده یک 
میلیون مسکن رئیسی. او بازی را در روزهای گذشته 
با این گفته ها آغاز کرد: «من با دوســتان قوه قضائیه 
یک بحث جدی دارم؛ اخیرا آقای دادستان تهران به 
یک طریقی آمده نامزدهای انتخاباتی را تهدید کرده 
اســت، من می گویم آقای دادســتان آیا آقای رئیسی 
هم مدنظر شما اســت؟ توجه داشته باشید ما نباید 
کاری کنیم کــه ذهنیت نادرســتی در جامعه ایجاد 
شود. مثلا اگر خطایی در ستاد آقای رئیسی بروز کند، 
می توانند با ایشــان برخورد کننــد؟». در توییتی هم 
آورد: «در آزمون های تســتی وقتی تشــخیص گزینه 
درست سخت اســت، از روش حذف گزینه استفاده 
می شــود. مردم ما بــا حذف گزینه هایــی که «برای 
رئیس جمهورشــدن نیامده اند» یا ممکن اســت این 
مســئولیت را «نیمه کاره رها کنند»، می توانند گزینه 
درســت را پیدا کنند». ســایت خبرآنلاین در گزارشی 
پیش بینی کــرده که دوقطبی بین رضایی و رئیســی 
می تواند به پاشنه آشیل رئیســی تبدیل شود و حتی 
اگر باعث شکست او نشــود، با کشاندن انتخابات به 
دور دوم، پیروزی احتمالی رئیســی را به کامش تلخ 
کند؛ چرا که بســیاری بر این باورند که با حذف رقبای 
قدر رئیسی از سوی شورای نگهبان، او برنده بلامنازع 
انتخابات است و اگر در چنین وضعیتی انتخابات به 
دور دوم کشــیده شود، خود می تواند به تنهایی برای 
رئیسی یک شکست باشد؛ شکست بابت پیروز نشدن 

در همان دور اول و پیروزی سخت.

شــرق: مجلس یازدهمی ها از همان ابتدای شــروع به کار خود در ســودای 
پاستور بودند و تا جایی پیش رفتند که با بستن چشمانشان بر مشکلات عدیده 
کشــور، برای فتح پاســتور طرح نوشتند و در تلاشــی نا فرجام به دنبال حذف 
رقبای احتمالی نماینده مورد حمایتشان بودند. هرچند نه طرح آنها تأیید نهایی 
شورای نگهبان را گرفت و نه نامزد مورد نظرشان امکان نامزدی یافت؛ اما آنها 
از پاســتور دست نکشیدند. به گزارش ایلنا، از میان ۵۹۲ داوطلب سیزدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری، نام شــش نماینده پارلمان نیز به چشــم 
می خورد که در نهایت دو نفر آنها برای ادامه رقابت های انتخاباتی از ســوی 
شــورای نگهبان احراز صلاحیت شدند. دو نفری که آمده بودند تا چهار سال 
مطالبات موکلین خود را در ســاختمان پارلمان دنبال کنند اما مســیر به نیمه 
نرســیده، هوای پاســتور به سرشــان زد. هر روز از تریبون مجلس به این و آن 
حمله می کنند که مردم مشکلات اقتصادی دارند و ما آمده ایم که چنان کنیم 
و چنین کنیم. آمده ایم مجلس را به رأس امور بازگردانیم و ده ها وعده دیگری 
که بــه جامعه هدف کم تعداد خــود می دهند  اما نگاهــی دقیق تر به اخبار 
انتخابات نشــان می دهد که بیش از بهارستان، حال و هوای پاستور به سرشان 
زده اســت؛ از دولت ۲۴ ساعته ســخن می گویند، در حالی که امروز سرشان در 
ســتادهای انتخابات ریاست جمهوری گرم شده و مشخص نیست برای مردم، 
وکیل چند ســاعته هستند. نمایندگانی که بهارستان و قانون گذاری، دیگر کمتر 
برایشــان جذابیــت دارد و یکی پس از دیگــری، راهی ســتاد های انتخاباتی 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری می شوند. از میان هفت کاندیدایی که 
مجوز حضــور در ماراتن انتخابات را دریافت کرده اند، دو نفر نماینده مجلس 
هستند؛ نخستین نفر امیرحســین قاضی زاده هاشمی، نماینده مشهد است که 
زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان را به عنوان رئیس ستاد خود منصوب کرد 
و نفــر دوم، علیرضا زاکانی، نماینده قم اســت که روح االله متفکرآزاد، نماینده 
مردم تبریز، رئیس و مالک شــریعتی، نماینده مردم تهران، سخنگوی ستاد او 

هستند. همچنین علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل که چند روز قبل موفق شد 
برای نایب رئیسی مجلس، اعتماد نمایندگان را جلب کند، به عنوان رئیس ستاد 
کشور و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم به عنوان رئیس ستاد اقشار رییسی 
فعالیت می کنند. در کنار این اخبار، می توان به تشــکیل «ســتاد هم اندیشــی 
نمایندگان در حمایت از رئیســی» اشاره کرد که عصر روز شنبه ۲۵ اردیبهشت 
و ساعاتی پس از ثبت نام وی تشکیل شد؛ ستادی که می توان نام افرادی مانند 
محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز، سیدمحمد موحد، نماینده مردم 
کهگیلویه و بویر احمد، احمد حســین فلاحی، نماینده مردم همدان و علی اکبر 
بســطامی، نماینده مردم ایلام را در میان اعضای آن مشاهده کرد. نکته دیگر 
مطرح شدن «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» از همان ابتدای 
شــروع به کار مجلس است؛ موضوعی که نشــان می دهد باوجود شعارهای 
معیشتی فراوان و پرســروصدای نمایندگان این دوره از مجلس، «انتخابات» 
آن هم از نوع ریاســت جمهوری دغدغه مهم و اولویت اصلی نمایندگان دوره 
یازدهم اســت. کســانی که با آرای حداقلی در انتخاباتی بــا پایین ترین میزان 
مشــارکت در ادوار پس از انقلاب بر کرسی سبز پارلمان تکیه زده اند و به نظر 
می رســد که بدشــان هم نمی آید زمینه را برای روی کارآمدن دولتی با شرایط 
مشابه خود فراهم کنند؛ دولتی که محصول مشارکت پایین و منتخب اقلیت 
اما همراه و هم فکر بهارستان نشینان باشد. حضور پرشمار نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی در ستادهای انتخاباتی و آینده نگری برای قرارگیری احتمالی 
در پســت های وزارت یا چیدن پست ها در دولت آینده، آنجایی بیشتر به چشم 
می آید که رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار مجلسی ها با ایشان،  نمایندگان 
را به پرهیز از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست های اجرائی توصیه 
کردند که تلاش های یادشده، ادعای «ولایت مداری» مجلس نشینان را هم زیر 

سؤال می برد.
البته همه نمایندگان درگیر ستادهای انتخاباتی نیستند و در جمع نمایندگان 

مجلس هستند افرادی که حداقل به وعده وعیدهای غیر قابل اجرای دوستان 
خود کــه امروز نامزد انتخابات شــده اند، نقد وارد می کننــد و مدافع برپایی 
ســتاد های انتخاباتی در بهارستان نیستند. برای نمونه کاظم دلخوش اباتری، 
درباره حضور نمایندگان در ســتاد تبلیغاتی برخی از نامزدهای ســیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: نماینده مجلس حق دارد مانند سایر 
مردم دارای ســلیقه باشــد و این یک امر طبیعی اســت، او نیز از حقوق هر 
انســانی که در جامعه دارد، برخوردار اســت اما قانون اساسی در اصل ۵۷ 
قوا را از یکدیگر تفکیک کرده اســت و هر کدام از آنها به ســهم خودشان بر 
اســاس اختیارات و وظایفی که وجود دارد، باید برای مردم در کشــور تلاش 
کنند؛ نمایندگان مجلس از جانب مردم برای قانون گذاری انتخاب شــده اند. 
هر نماینده ای یک ســری موافق و یک ســری مخالف دارد و اگر بنا باشــد در 
کار انتخابــات و تبلیغات برای دیگری ورود کنند، قطعا به حق و حقوق مردم 
آســیب می زند. وی ادامــه داد: از این هفت نفر یک نفــر رأی می آورد و اگر 
کســی که مدنظر نماینده مربوطه اســت، از بین این تعداد رأی نیاورد، همین 
امر باعث آسیب به مردم منطقه شــان و کشور می شود و اساسا موجب یک 
بی نظمی می شوند که در شأن مجلس هم نیست. دلخوش تأکید کرد: ما بند 
۲۰۲ و اصل ۵۷ را در قانون اساســی داریم که جایگاه مجلس و نمایندگانش 
را که در تمام امور مملکت می توانند قانون گذاری کنند، مشخص کرده است. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه گفته می شود نماینده ها در 
ستادها مســئولیت می پذیرند که بعدها به وزارتخانه برسند و رهبری هم در 
این مورد هشــدارهایی را دادند، گفت: نماینده جایــگاه خودش را دارد و به 
اعتقاد من نماینده نباید کاری به وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرائی داشته 
باشد؛ یعنی نماینده وظایف خودش را انجام دهد. هر دولتی که تشکیل شد، 
افراد خــودش را باید بیاورد و نماینده هم بایــد تعهداتی را که آن دولت به 

مردم داده است، پیگیری کند و تذکر بدهد.

تشدید دو قطبی در اصولگرایی

حمله به رضایی، فاز تازه  اصولگرایان

خیز بهارستانی ها برای رسیدن به پاستور
مجلس ستاد تبلیغاتى اصولگرایان؟

شرق: «انتخابات ریاست جمهوری» و «نشست وین» دو موضوع مهم این 
روزهای کشور است. رئیس جمهوری نیز روز گذشته در جلسه هیئت دولت 
به این دو موضوع اشــاره کرد. حســن روحانی انتخابات و صندوق رأی را 
مهم ترین مسئله کشور دانســت و درباره نشست وین نیز گفت که مسائل 
اصلی با آمریکایی ها حل وفصل شده اســت.*برخی از کلمه همه پرسی 
خوش شــان نمی آید او در ابتدا به انتخابات پرداخت و با اشــاره به اینکه 
راه حل امام (ره) برای اداره کشــور از طریــق انتخابات و مردم بود، گفت: 
«نظریــه امام (ره) این بود که مــردم نقش اصلی و تعیین کننده در قدرت 
و اداره کشــور داشــته باشــند و بر همین نظریه هم جمهوری اسلامی را 
بنیان گــذاری کرد. به همین دلیل خیلی ها مخالــف بودند و می گفتند الان 
موقع انتخابات و رأی گیری نیســت». روحانی به همه پرسی نیز اشاره کرد 
و افزود: «حالا بعضی ها از کلمه همه پرســی خیلی خوش شان نمی آید؛ 
اما اســاس نظام و نهضت ما با همه پرسی شروع شد و در همان سال اول 
انقلاب پنج همه پرســی و انتخابات مهم انجام گرفت». اصل پنجاه و نهم 
قانــون اساســی می گوید: «در مســائل بســیار مهم اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی ممکن اســت اعمال قوه مقننه از راه همه پرســی و 

مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای 
عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». بهمن 
سال ۹۸ روحانی به معاون اول خود دستور داد تا لایحه همه پرسی درباره 
نظر شــورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را تهیه و ارائه کند؛ اصلی 
که بر اســاس آن شــورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را 
بر عهده دارد. حزب اتحاد ملت ایران اســلامی در نامه ای از رئیس جمهور 
درخواســت ارائه لایحه قانونی به مجلس برای همه پرسی درباره نظریه 
تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را کرده بود که روحانی 
در پی نوشــت این نامه دســتور داد: «لایحه ای برای اصلاح بخش نظارت 
بــا کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، ســرکار خانــم دکتر جنیدی و 
جناب آقای دکتر امیری حقوقی تهیه و ارائه شــود». اســحاق جهانگیری 
پس از دســتور رئیس جمهور در پی نوشــت نامه ای بــه معاون حقوقی 
رئیس جمهور، نوشــت: «سرکار خانم جنیدی، پیشنهادی در اولین فرصت 
تهیه شــود تا پس از بررســی در جلســه ای به دولت ارائه شود». هر دو 
انتخابات یازدهم مجلس در سال ۹۸ و انتخابات ریاست جمهوری امسال، 
با انتقاد رئیس جمهور به شــورای نگهبان مواجه شده و حسن روحانی از 

نحوه رد صلاحیت ها گله کرد. رئیس جمهوری روز گذشته همچنین با بیان 
اینکه من الان نمی خواهم نطق خداحافظی انجام بدهم، گفت: «ما دو ماه 
دیگر در خدمت مردم هســتیم و من در پایان دولت و به موقع حرف هایی 
را که باید گفته شــود، خواهم گفت. ما الان بعد از هشــت سال به نقاط 
خوبی رسیده ایم و همه امروز به تعامل سازنده افتخار می کنند و هیچ کس 
از تقابل اســتقبال نمی کند. امروز همه از مذاکره صحبت می کنند و فقط 
بعضی ها می گویند اگر ما بیاییم بهتر مذاکره می کنیم. خوب چه بهتر. اگر 
می توانید اهلا و سهلا. مهم این بود که بفهمید راه درست، مذاکره و تعامل 
با جهان اســت و الحمدالله در این هشت ســال این موضوع را فهمیدید». 
او با تأکید بر اینکه ما به عقب برنمی گردیم، بیان کرد: «امروز هیچ کســی 
نمی تواند بگوید برجام بد است. اگر می توانند بیایند بگویند. امروز الحمدالله 
می بینیم مســائل اصلی ما با آمریکایی ها در مذاکرات حل وفصل شــده و 
حالا چند مســئله فرعی باقی مانــده که آنها را هم بــا مذاکره به نتیجه 
می رســانیم. اگر اراده بر این باشد که در این دولت این کار انجام شود، این 
دولت این کار را انجام داده است. من فعل ماضی به کار می برم و ما فعل 

مضارع نداریم. ما کارمان را انجام داده ایم و تمام کرده ایم».

حسن روحانی خطاب به برخی نامزدها:
اگر بهتر مى توانید مذاکره کنید، اهلا و سهلا
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